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راهنمایــی نویســندگان و شــیوه نامــه نــگارش فصلنامــه علمــی نســیم 
کوثر

1. مقاله قبلا در نشــریه دیگری به چاپ نرســیده یا همزمان برای سایر مجلات 
ارسال نشده باشد.

2. مقالــه دارای عنوان، چکیده به زبان فارســی ، واژگان کلیــدی، مقدمه، متن 
اصلی، نتیجه گیری، منابع ومآخذ باشد.

3. مقاله در برنامه word  وباقلمIR lotus واندازه 14 نازک بوده و عنوان مقاله با 
قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.   

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.
5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                          

6. چکیده فارسی، از 150 تا 200 کلمه باشد.
7.معــادل انگیســی اصطلاحــات ومفاهیــم علمــی رایج، پانوشــت شــود                                                                          
8.ارجاع به منابع درون متنی باشد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، سال انتشلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع ومآخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،       ) 
بصورت توپر( ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، 

محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(مقالات: نام خانوادگی ، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش 

تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
ندارد.



اعضای هیأت تحریریه:
1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، 

نخبه و پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر ســید رضی قادری،دکتری فلســفه اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، 

سطح چهار فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقــه و حقوق قضایی، جامعه 

المصطفی العالمیه. قم



فهرست مطالب

7 قرآن پژوهی دیه و ماهیت آن در سیاست جنایی اسلام 

دیدگاه علمای شیعه، سنی و وهابی درباره توسل به ائمه)ع( و اولیاء 
17 الهی)ع( و اشکالات وارده بر آن 

اختیارات ولی خاص و قیم در امر قصاص از دیدگاه فریقین وحقوق 
43 ایران و افغانستان 

65 چیستی فلسفه فقه 

79 کید بر سلسله نوربخشیه  اندیشه مهدویت در تصوف با تأ

103 وعده حکومت بندگان صالح و مؤمنان نیکوکار بر زمین 

121 حکم غنا از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و مرحوم  امام خمینی 



سال چهارم، بهار 1403، شماره 12
دیدگاه علمای شیعه، سنی و وهابی درباره توسل به ائمه)ع( و اولیاء 

الهی)ع( و اشکالات وارده بر آن

سید مهدی نقوی 1

چکیده

نوشــتار پیش رو به تحلیل و بررسی یکی دیگر از با ارزشمندترین و اساسی  ترین 

دســتورات و فرامین الهی به نام »توســل« پرداخته که عبارت اســت از: »یابیدن و 

انتخاب کردن وســیله، جهت تقرب و نزدیکی و رســیدن به خواســته ها و آرزوهای 

معنوی و مادی، به خداوند«، که از مصادیق بارز این وسیله، اولیاء الله و انبیای الهی 

است. آیات بسیار، روایات متواتر و سیرة مسلمین، به خوبی و روشنی توسل را مورد 

تأیید و تصدیق قرار داده است. به گونه    ای که جامعة اسلامی از صدر اسلام تا امروز 

 به اولیاء الله(، نه تنها هیچ  گونه شک و تردیدی از خود نشان نداده  اند، 
ً
در توسل )خصوصا

بلکه اتفاق نظر داشته و دارند. مگر تعداد بسیار اندک و قلیلی از مسلمان نماها، بنام 

ســلفی  ها و وهابی  ها که در اثر جهل و نادانی یا کینه و نفرت از اهلبیت)ع( توســل را 

یک نوع شــرک و انحراف و معتقدان آن را مشرک و مهدورالدم می  دانند؛ از همین رو 

این گروه اشــکالاتی را مطرح کرده  اند که با پاسخهای متقن، مستدل و منطقی مواجه 

شده  اند. 

 کلید واژها: دیدگاه، علماء، توسل، شیعه، سلفی، وهابی

1  . کارشناس ارشد رشته ادیان ابراهیمی، مجتمع حکمت و مطالعات ادیان، جامعة المصطفی)ع( 

العالمیه، قم.
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مقدمه. 	

در دین اسلام قرار دادن اولیاء الهی و انسآن های بزرگ که در پیشگاه خداوند، مقام 

و منزلتی دارند و درهای رحمت الهی به روی آن ها باز است، کاری شایسته و عملی 

خداپسندانه است و باعث ارتباط نزدیکتر و پیوند محکمتر با مقام ربوبیت می باشد. 

ایجاد رابطه میان انسان با خداوند بدون واسطه امکان پذیر نیست و می بینیم خداوند 

پیام های خود را به واســطه افراد بخصوصی )که همان انبیا هستند( به مردم ابلاغ می کند 

و هرگز بطور مســتقیم با مردم سخن نمی گوید. و انسان نیز نمی تواند بدون وسیله و 

واسطه با خداوند ارتباط برقرارکند حال این وسیله ممکن است یك عمل الهی باشد، 

ه. 
ّ
مانند نماز، روزه و عبادات؛ و ممکن است یك شخص الهی باشد، مانند اولیاء الل

این معنا در آیات قرآن کریم  و روایات و ســیره مسلمین به روشنی آمده است و تدبّر 

در آن ها ما را با حقیقت مطلب آشنا می   کند. 

مبانی نظری. 	

مفهوم شناسی- ۱.	

توسّل در لغت به معنای انتخاب وسیله، و وسیله به معنای چیزی است که انسان 

وی، برای روشــن شــدن 
َ

غ
ُ
را متقرّب به دیگری کند که به عنوان نمونه ســخنان چند ل

معنی وسیله ذکر می گردد؛ 

 إذا 
ً
 إلی الله وسیلة

َ
ل لســان العرب که از کتب معروف لغت است می گوید: »وصَّ

عَمِل عملا تقرّب به إلیه والوســیلة ما یتقرّب به إلی الغیر؛ توسّل جستن به سوی خدا 

و انتخاب وســیله این است که انسان عملی انجام دهد که او را به خدا نزدیك کند و 

وســیله به معنای چیزی است که انسان به کمك آن به چیز دیگری نزدیك می شود«. 

)ابن منظور، 1414ق، ج11، ص724(. 

مقاییس اللغة می   گوید: »الوسیلة الرغبة و الطلب؛ وسیله به معنای رغبت و طلب 

اســت. « )ابن فارس، 1404ق، ج6، ص110(. بنابراین وســیله هم به معنای تقرّب جستن 

است و هم به معنای چیزی است که باعث تقرّب به دیگری می شود و این، یك مفهوم 
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وسیع و گسترده ای دارد. 

راغب در مفردات می گوید: »کلمه »وســیله« به معنای رســاندن خود به چیزی 

اســت با رغبت و میل، و این کلمه از نظر معنا خصوصی تر از کلمه »وصیله« است، 

برای این که در وســیله معنای رغبــت نیز خوابیده، ولی در وصیله چنین نیســت و 

بیش از رســاندن به چیزی دلالت ندارد، چه این که این رساندن با رغبت باشد و چه 

«، )مائده/35(. 
َ
ة

َ
وَسِــیل

ْ
یْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
بدون رغبت، خدای تعالی در قرآن کریم فرموده: »وَابْتَغ

و حقیقت وسیله به درگاه خدا مراعات راه خدا ست، به این که: اولا به احکام او علم 

پیدا کنی، ثانیا به بندگی او بپردازی و ثالثا در جســتجوی مکارم و عمل به مستحبات 

شریعت باشی و این وسیله معنایی نظیر معنای کلمه قربت را دارد. « )راغب اصفهانی، 

1412ق ، ص524 - 523(. 

علامه طباطبائی در تعریف کلمه »وسیله« می  فرماید: »چون وسیله نوعی توصل 

اســت و توصل هم در مورد خدای تعالی )که منزه از مکان و جســمانیت اســت(، توصل 

معنوی و پیداکردن رابطه ای اســت که بین بنده و پرورد گارش اتصال بر قرار کند، و 

نیز از آنجا که بین بنده و پروردگارش هیچ رابطه ای به جز ذلت عبودیت نیست، قهرا 

وســیله عبارت است از این که: »انسان، حقیقت عبودیت را در خود تحقق دهد و به 

درگاه خدای تعالی وجهه فقر و مســکنت به خود بگیرد. «، پس وسیله در آیه شریفه 

همیــن رابطه اســت، و اما علم و عمــل که راغب کلمه را به آن معنــا گرفته از لوازم  

معنای وسیله و از ادوات رساندن خود به حقیقت عبودیت است، و این بسیار واضح 

است، مگر آن که راغب خواسته باشد علم و عمل را بر خود این حالت اطلاق کند. 

)طباطبایی، ج5، ص535(. 

یم- 	.	 توسل در قرآن کر

خداوند در آیات بسیاری از قرآن مجید به بندگان مؤمن خود جهت رستگارشدن، 

دســتورات متعددی داده است که یکی از آن دســتورات، انتخاب کردن وسیله برای 

تقرب و نزدیکی به خداوند است. کلمه »وسیله« در دو آیه 35 مائده، و57 إسرأ، ذکر 

گردیده است و همچنین چندین آیه به عنوانِ مستندات آن، در آیات متعدد دیگر نقل 
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شده است که به ترتیب مورد بحث  و بررسی قرار می گیرد: 

مْ 
ُ
ک

َّ
عَل

َ
وا فِي سَــبِیلِهِ ل

ُ
 وَجاهِد

َ
ة

َ
وَسِــیل

ْ
یْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
هَ وَابْتَغ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ذِینَ آمَنُوا ات

َّ
هَــا ال یُّ

َ
1. »یاأ

لِحُونَ؛ ای کســانی که ایمان آورده اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و وسیله ای 
ْ

ف
ُ
ت

برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشــد که رســتگار شوید. « )مائده، 

35(؛ در این آیه روی ســخن به افراد با ایمان است و به آن ها سه دستور برای رستگار 

شــدن داده شده: نخست می گوید: »ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا و پرهیزگاری 

پیشه کنید«. سپس دستور می دهد که »وسیله ای برای تقرب به خدا انتخاب نمائید« 

و ســرانجام »دســتور به جهاد در راه خدا می دهد. « و نتیجه همه آن ها این است که 

»در مسیر رستگاری قرار گیرید«. 

در این آیه خداوند، مؤمنان را دستور می دهد که برای تقرّب به خداوند، وسیله ای 

بجویند. البته در اینجا نوع وسیله تعیین نشده و معلوم است هر چیزی که مرضیّ خدا 

و مورد توجه او باشــد، می تواند وسیله قرار گیرد. حال ممکن است این وسیله از نوع 

اشیا باشد؛ مانند کعبه، حجر الأسود، قرآن و یا از نوع افعال باشد؛ مانند نماز، حج و 

جهاد و یا از نوع ترك کردنی باشد؛ مانند روزه و یا از نوع اشخاص باشد؛ مانند اولیاء 

ه از انبیا، صلحا و شــهدا. و بالأخره هر چیزی که ما را به خدا نزدیك کند و خدا را 
ّ
الل

به یاد ما بیندازد، می تواند وسیله میان ما و خدا باشد. )جعفری، بی  تا، ج3، ص142(. 

آیت ا... مکارم شیرازی در تعریف وسیله و آیه فوق می گوید: »موضوع مهمی که 

در این آیه باید مورد بحث قرار گیرد دســتوری اســت که دربارة انتخاب »وسیله« در 

این آیه به افراد با ایمان داده شده است. »وسیله« در اصل به معنی تقرب جستن و یا 

چیزی که باعث تقرب به دیگری از روی علاقه و رغبت می شود می باشد. بنا بر این، 

وســیله در آیه فوق معنی بسیار وســیعی دارد و هرکار و هر چیزی را که باعث نزدیك 

شــدن به پیشگاه مقدس پروردگار می شود شامل می گردد که مهمترین آن ها ایمان به 

خدا و پیامبر اکرم)ص( و جهاد و عبادات همچون نماز و زکات و روزه و زیارت خانه 

خــدا و همچنین صله رحــم و انفاق در راه خدا اعم از انفاقهای پنهانی و آشــکار و 

همچنین هرکار نیك و خیر می  باشد و نیز شفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح 

خدا که طبق صریح قرآن باعث تقرب به پروردگار می  گردد، در مفهوم وســیع توسل 
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داخل است، و همچنین پیروی از پیامبر و امام وگام نهادن در جای گام آن ها زیرا همه 

این  ها موجب نزدیکی به ســاحت قدس پروردگار می باشد حتی سوگند دادن خدا به 

مقام پیامبران و امامان و صالحان که نشــانه علاقــه به آن ها و اهمیت دادن به مقام و 

مکتب آنان می باشــد جزء این مفهوم وســیع است. و آن ها که آیة فوق را به بعضی از 

ایــن مفاهیم اختصاص داده اند در حقیقت هیچ  گونه دلیلی بر این تخصیص ندارند، 

زیرا همانطور که گفتیم »وسیله« در مفهوم لغویش به معنی هر چیزی است که باعث 

تقرب می گردد. 

لازم به تذکر اســت که هرگز منظور این نیســت چیزی را از شخص پیامبر)ص( یا 

امام مســتقلا تقاضا کنند، بلکه منظور این است با اعمال صالح یا پیروی از پیامبر و 

امام، یا شــفاعت آنان و یا ســوگند دادن خداوند به مقام و مکتب آن ها )که خود یك نوع 

احترام و اهتمام به موقعیت آن ها و یك نوع عبادت است( از خداوند چیزی را بخواهند این معنی 

نه بوی شرك می دهد و نه بر خلاف آیات دیگر قرآن است و نه از عموم آیه فوق بیرون 

می باشد. « )مکارم شیرازی، 1374ش، ج4، ص366-365(. 

رَبُ؛ آن کسان که به 
ْ
ق
َ
هُمْ أ یُّ

َ
  أ

َ
ة

َ
وَسِــیل

ْ
هِمُ  ال ونَ إِلی  رَبِّ

ُ
عُونَ یَبْتَغ

ْ
ذِینَ یَد

َّ
  ال

َ
ولئِك

ُ
2. »أ

یاری خود می خوانند، خود، خواستار آنند که وسیله ای برای نزدیکی به پروردگارشان 

به دســت آورند، آیا کدامشان به او نزدیکترند؟. « )إســراء، 57(. برا ی روشن شدن آیه 

فوق، در آغاز لازم اســت که آیة قبلِ آن، توضیح داده شــود کــه خداوند منّان در آیة 

مْ 
ُ
رِّ عَنْک

ُّ
 الض

َ
ــف

ْ
ش

َ
ونَ ک

ُ
لایَمْلِک

َ
ذِیــنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ف

َّ
لِ ادْعُوا ال

ُ
قبــل می  فرماید: »ق

؛ بگو: کســانی را که جز او )خدا( می  پنداشــتند )به یــاری خود( بخوانید و 
ً

یلا حْوِ
َ
وَلات

)ببینید( که نه می توانند شــما را از گرفتاری نجات دهند و نه آن را از شما دور کنند. « 

)همان، 56(. ناگزیر می بایســتی ایمان به خدا را محور زندگی خویش قرار دهیم، زیرا 

که خدایانِ پنداری نمی توانند سودی به ما برسانند یا زیانی را از ما دور کنند، و علاوه 

بر این که نمی توانند آنچه را که از ایشــان خواســته ایم انجام دهند، برای انجام دادن 

آنچه برای خود می خواهند نیز توانایی ندارند، تا چه رسد به این که خواسته های مردم 

را برآورده ســازند، و در این جا از کلمه »زعمتم« یعنی مدعی شدید و به پندار خود 

ساختید، چنان بر می آید که انسان خود کسی است که طاغوتِ تسلط یافته بر خود و 
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نیز بُتان جامد را می سازد و برای آن نیرومندی تصور می کند و سپس از آن می  ترسد، 

در صورتی که می داند هیچ کاری از دســت آن بر نمی آید و زیان و شرّی را از او دور 

یا به صورتی دیگر تحویل نخواهد کرد. 

اما توضیح آیه 57 ســوره إســراء با توجه به آیة قبلش از این قرار است که خداوند 

رَبُ؛ آن کسان که به 
ْ
ق
َ
هُمْ أ یُّ

َ
 أ

َ
ة

َ
وَسِیل

ْ
هِمُ ال ونَ إِلی  رَبِّ

ُ
عُونَ یَبْتَغ

ْ
ذِینَ  یَد

َّ
 ال

َ
ولئِك

ُ
می  فرماید: »أ

یاری خود می خوانند، خود خواستار آنند که وسیله  ای برای نزدیکی به پروردگارشان 

به دست آورند، آیا کدامشان به او نزدیکترند؟. « )همان/ 57(. 

آن کســانی که به گمان ایشــان خدایانند، خود در صدد آنند که به پروردگارشان 

نزدیکی پیدا کنند، نیازمند رحمت اویند، و هر کس به فطرت خود، و بســا هست که 

به ایمان خویش خواســتار نزدیکی به او می شــود و در باره این آیه و آیات مشابه آن، 

گروهی از مفســران گرفتار حیرت شده و پرسیده اند: آن کسانی که می خوانند، کیانند 

و چگونه می  خواهند وسیله نزدیکی به پروردگارشان را به دست آورند؟ بعضی چنان 

گمان کرده اند که آن ها بتان اند، در صورتی که بعضی دیگر برآنند که منظور فرشتگان 

و بندگان صالح خدا هســتند که پیروان ایشــان آنان را به جای خدا ارباب )جمع رب( 

خود تصور می کرده اند. حقیقت این اســت که هر یك از این دو نظر پاره ای از معنی 

آیه است، در صورتی که معنی شاملتر این است که هرچیز یا هرشخصی است که جز 

خدا از او فرمانبرداری شود، بدان سبب که اغلب فرزندان آدم به جای خدا به پرستش 

صاحبان نیرو و مال و جاه همچون پادشــاهان و رهبران سیاسی و مترفان و صاحبان 

نعمت و خوشگذرانان و کشیشان و حاخامان می پردازند. 

توسل در روايات اسلامی. 	

ه و طلب 
ّ
ه و واسطه قرار دادن آن ها برای تقرّب به الل

ّ
مشروعیّت توسل به اولیاء الل

حاجت از او، در روایات و احادیث متعددی آمده و سیره مسلمانان از عهد پیامبر)ص( 

تا کنون بر آن جاری بوده است و این امر نه تنها شرك نیست بلکه اظهار تذلل و خشوع 

ه را وسیله تقرب به خدا 
ّ
بیشتر در پیشگاه خداوند است و کسی که پیامبر و یا اولیاء الل

قرار می دهد، در واقع خود را در محضر خداوند آن چنان کوچك و بی مقدار می داند 
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که اطمینان ندارد که خداوند به او توجه و عنایت خواهد کرد و لذا کسانی را که پیش 

خداوند عرضه ای دارند و مورد توجه و لطف او هستند، وسیله قرار می دهد تا خداوند 

به احترام آن ها او را نیز از رحمت واســعه خود برخوردار ســازد و این نهایت تذلل و 

خضوع و خشوع و اظهار عبودیت برای خداست. 

وایات اهل سنّت- ۱.	  توسل در ر

در آغاز، برخی از احادیثی که در زمینه توســل در کتب معتبر اهل سنت وارد شده 

است مورد بحث قرار می گیرد. 

1- ســمهودی دانشمند معروف سنی در کتاب »وفاءالوفاء« خود چنین می   گوید: 

»مدد گرفتن و شفاعت خواستن در پیشگاه خداوند از پیامبر)ص( و از مقام و شخصیت 

او، هم پیش از خلقت او مجاز است و هم بعد از تولد و هم بعد از رحلتش، هم در 

عالم برزخ، و هم در روز رستاخیز. سپس، ایشان  در مورد جواز توسل به پیامبر)ص( 

بعــد از وفات چنین نقل می کند: مرد حاجتمندی در زمان عثمان کنار قبر پیامبر)ص( 

آمد و نماز خواند و چنین دعا کرد: »اللهم انی اسئلك و اتوجه الیك بنبینا محمد)ص( 

نبــی الرحمة، یا محمد انی اتوجه بك الی ربــك ان تقضی حاجتی؛ خداوندا من از 

تو تقاضا می کنم و بوســیله پیامبر ما محمد)ص( پیغمبر رحمت به ســوی تو متوجه 

می شــوم، ای محمد من بوســیله تو متوجه پروردگار تو می شوم تا مشکلم حل شود. 

« بعدا اضافه می کند و می گوید چیزی نگذشــت که مشــکل او حل شد. )سمهودی، 

1419ق، ج4، ص194(. 

    2- الرقاعی نویسنده کتاب »التوصل الی حقیقة التوسل« که در موضوع توسل 

بســیار ســختگیر اســت 26 حدیث از کتب و منابع مختلف نقل کرده که جواز این 

موضوع در لابلای آن ها منعکس اســت، اگر چه نامبرده ســعی دارد که در اسناد این 

احادیث خدشــه وارد کند، ولی واضح است که روایات، هنگامی که فراوان باشند و 

به حد تواتر برســند جایی برای خدشه در ســند حدیث باقی نمی ماند و روایاتی که 

در زمینه توســل در منابع اســلامی وارد شده است ما فوق حد تواتر است و از جمله 

روایاتی که نقل می کند این است که: 
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1-2- ابن حجر مکی در کتاب »صواعق« از امام شــافعی، پیشوای معروف اهل 

تسنن نقل می کند که به اهل بیت پیامبر )ص( توسل می جست و چنین می گفت: 

                                        آل النبی ذریعتی                     و هم الیه و سیلتی 

                                     ارجو بهم اعطی غدا                  بید الیمین صحیفتی

خاندان پیامبر وســیله منند –آن ها در پیشــگاه او ســبب تقرب من می باشند؛ و، 

امیدوارم به سبب آن ها فردای قیامت- نامه عمل من به دست راست من سپرده شود. 

« )رفاعی، 1399ق، ص 329(. 

2-2- و نیز از »بیهقی« نقل می کند که در زمان خلافت خلیفه دوم سالی قحطی 

شــد بلال به همراهی عده ای از صحابه بر سر قبر پیامبر )ص( آمد و چنین گفت: »یا 

مّتَت 
ُ
ه استسق لامتك... فانهم قد هلکوا.. ؛ ای رسول خدا! از خدایت برای ا

َّ
رسول الل

باران بخواه... که ممکن است هلاك شوند. « )بیهقی، 1344ق، ص253(. 

3-2- حتــی از ابن حجر در کتاب »الخیرات الحســان« نقل می کند که: »امام 

شــافعی در ایامی که در بغداد بود به زیارت ابوحنیفــه می رفت و در حاجاتش به او 

متوسل می شد!. « )همان، 331(. 

4-2- و نیز در صحیح »دارمی« از »ابی الجوزاء« نقل می کند که سالی در مدینه 

قحطی شدیدی واقع شــد، بعضی شکایت به »عایشه« بردند، او سفارش کرد که بر 

فراز قبر پیامبر )ص( روزنه ای در سقف ایجاد کنند تا به برکت قبر پیامبر )ص( از طرف 

خدا باران نازل شود، چنین کردند و باران فراوانی آمد!. 

3- آلوســی قســمت  های زیادی از احادیث فوق را نقل کــرده و پس از تجزیه و 

تحلیل طولانی و حتی سختگیری در باره احادیث فوق در پایان ناگزیر به اعتراف شده 

و چنین می گوید: »بعد از تمام این گفتگوها من مانعی در توســل به پیشگاه خداوند 

به مقام پیامبر )ص( نمی بینم چه در حال حیات پیامبر)ص( و چه پس از رحلت او، و 

بعد از بحث نسبتا مشروحی در این زمینه، اضافه می کند: »توسل جستن به مقام غیر 

پیامبر)ص( در پیشــگاه خدا نیز مانعی ندارد به شرط این که او حقیقتا در پیشگاه خدا 

مقامی داشــته باشد. « )آلوســی، 1415ق، ج 4- 6، ص 114- 115. ؛ مکارم شیرازی، 1374ش، 

ص366(. 
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ه ان 
ّ
 أتی النبی)ص( فقال: ادع الل

ً
 ضریرا

ً
4- عن عثمان بن حنیف انه قال: »ان رجلا

یعافینی. فقال: ان شــئت دعوت و ان شئت  صبرت و هو خیر. فقال: فادعه، فأمره ان 

یتوضأ فیحسن و ضوئه و یصلی رکعتین و یدعو بهذا الدعاء: اللهم انی اسألك و اتوجه 

الیك بنبیّك نبی الرّحمة یا محمد انّی اتوجّه بك الی ربی فی حاجتی لتقضی، اللهم 

ه ما تفرقنا و طال بنا الحدیث حتی دخل علینا کأن 
ّ
شــفعه فیّ. قال ابن حنیف: فو الل

لم یکن به ضر؛ از عثمان بن حنیف روایت شــده که مرد نابینایی خدمت پیامبر آمد 

و گفت: از خدا بخواه که به من عافیت دهد. پیامبر فرمود: اگر خواســتی دعا می کنم 

و اگر خواســتی صبر کن و این برای تو بهتر است. گفت: دعا کن. پیامبر به او دستور 

داد کــه وضو بگیرد و در وضوی خود دقت کند و دو رکعت نماز بخواند و چنین دعا 

کند: خداوندا! از تو می خواهم به وســیله پیامبرت که پیامبر رحمت است به سوی تو 

متوجّه می شــوم تا حاجتم برآورده شود. خداوندا! او را در باره من شفیع قرار بده. ابن 

حنیف می گوید: به خدا ســوگند ما متفرق نشده بودیم و سخن بسیاری نگفته بودیم 

 بر ما وارد شــد گویا که هیچ آفتی در او نبود. « )نیشابوری، 1411ق، ج 
ً
که آن مرد مجددا

1، ص 458(. 

ترمذی، ابن ماجه و حاکم این حدیث را صحیح دانسته اند و به طوری که ملاحظه 

می فرمایید در این حدیث، پیامبر خود به آن شخص، کیفیت توسّل به هنگام حاجت 

خواســتن از خدا را یاد می دهد و توسل به پیامبر، یك بار در خطاب به خدا و یك بار 

هم در خطاب به پیامبر تکرار می شــود. مضمون حدیث بســیار روشن است و جای 

هیچگونه توجیه و تأویل نیست. و نکته قابل توجه این است که در این حدیث، پیامبر 

در حالی که زنده اســت وســیله قرار داده شــده پس حیات و ممات پیامبر در مقام 

 توجه کنیم که در این حدیث، پیامبر)ص( در باره آن 
ً
توسل به او، فرقی نمی کند. ضمنا

شخص دعا نکرده، بلکه خود او طبق تعلیم پیامبر)ص( از خداوند حاجت خواسته و 

پیامبر)ص( را وسیله میان خود و خدا قرار داده است. 

همّ 
ّ
ه قال: »من قال حین یسمع النداء: الل

ّ
ه، ان رســول الل

ّ
5- عن جابر بن عبد الل

 
ً
 محمودا

ً
 الوسیلة و الفضیلة و أبعثه مقاما

ً
ربّ هذه الدعوة و الصلوة القائمة آت محمدا

الذی وعدته، حلت له شــفاعتی یوم القیامة؛ جابــر از پیامبر نقل می کند که فرمود: 
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هرکس به هنگام شــنیدن اذان بگوید: خدایا! ای صاحــب این دعوت تامّه و نماز به 

پاداشــته شده، بر محمد وســیله و فضیلت بده واو را بر مقام پســندیده ای که وعده 

کرده ای برسان، شفاعت من درروز قیامت به او خواهد رسید«. به طوری که ملاحظه 

می فرمایید رســول خدا در این حدیث از مســلمآن ها می خواهد که وسیله بودن آن 

حضرت را از خداوند طلب کنند. )بخاری، 1422ق، ج 1، ص 126(. 

ه )ص(: »ما خرج رجل من بیته الی 
ّ
6- عن ابی ســعید الخدری قال قال رسول الل

الصلاة و قال: اللهم اسئلك بحق السائلین علیك و بحق ممشای هذا فانی لم أخرج 

 و لاریاء و لاسمعة و خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فاسئلك 
ً
 و لابطرا

ً
أشــرا

ه علیه 
ّ
 أقبل الل

ّ
 أنت، إلا

ّ
ان تعیذنــی من النار و ان تغفر ذنوبی انه لایغفــر الذنوب إلا

بوجهه و اســتغفر له ســبعون الف ملك؛ پیامبر فرمود: هیچ کس از خانه خود خارج 

نمی شــود و این دعا را نمی خواند مگر اینکه خداوند به او روی می آورد و هفتاد هزار 

فرشته برای او طلب آمرزش می کنند: خدایا! به حق سائلین درگاهت و به حق این راه 

رفتن من که از جهت نافرمانی و خوش گذرانی و ریاء و سمعه نبوده، بلکه برای پرهیز 

از خشم تو و جستجوی خشنودی تو است، از تو می خواهم که مرا از آتش جهنّم پناه 

دهی و گناهان مرا ببخشــی که کســی جز تو گناهان را نمی بخشد. « )ابن ماجه، بی  تا، 

ج1، ص 261(. در این حدیث، پیامبر)ص( به مردم یاد می دهد که به هنگام درخواست 

ه هستند، 
ّ
حاجت از خداوند، به ســائلان درگاه ربوبی که همان صالحان و اولیاء الل

توسل بجویند و آن ها را واسطه قرار دهند. 

7- وقتی فاطمه بنت اســد از دنیا رفت موقع دفن او پیامبر خدا)ص( چنین گفت: 

ــه الذی یحیی و یمیت و هو حی لایموت اغفر لأمی فاطمة بنت اســد و وســع 
ّ
»الل

علیهــا مدخلها بحق نبیك و الانبیاء الذین من قبلی؛ ای خداوندی که زنده می کند و 

می میراند و او زنده اســت و نمی میرد، مادرم فاطمه بنت اسد را بیامرز و جایگاه او را 

وســیع گردان، به حق پیامبرت و پیامبرانی که پیش از من بودند. « )اصفهانی، 1387ق، 

ج 3، ص 121(. 

این احادیث که به عنوان نمونه از کتب اهل ســنّت نقل شد و با اسناد متعددی در 

کتب احادیث شــیعه و ســنّی آمده، بیانگر این حقیقت است که توسل به انبیا و اولیا 
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و ســائلان درگاه ربوبی، امری ممدوح اســت که باعث تقرّب بیشتر بنده به خداوند 

می شــود و خود پیامبر به نبوّت خود و انبیای گذشــته توســل جسته است و به مردم 

تعلیم داده که هنگام دعا و نیایش و حاجت خواهی از خدا، به مقربان درگاه او توسل 

کنند. 

د شــود. »حاکم« در 
ّ
8- توسّــل آدم به پیغمبر اکرم)ص( قبل از آن که پیغمبر متول

ثان، این حدیث را نقــل کرده اند که پیغمبر 
ّ

»مســتدرك« و جماعت دیگری از محد

 ! اکرم می فرماید: »هنگامی که آدم مرتکب آن خطای خود شــد، عرض کرد: »یَا رَبِّ

 لِی ؛ خدایا من تو را به حقّ محمّد)ص( می خوانم که 
َ

رْت
َ

ف
َ

مّا غ
َ
د ل  بِحَقِّ مُحَمَّ

َ
ك

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ

مرا ببخشــی؛ خداوند عالم فرمود: تو محمّد را از کجا شــناختی در حالی که هنوز 

او را نیافریــده ام؟! آدم عرض کرد: پروردگارا! این به ســبب آن اســت که وقتی مرا با   

قــدرت خود آفریدی و از روح خود در من دمیدی، ســرم را بلنــد کرده و دیدم این 

 الله محمّد رسول الله. « از این 
ّ

جمله بر پایه های عرش نوشته شده است: »لا إله إلا

عبــارت فهمیدم که تو نام محمّد را به نام خود اضافــه نمی کنی مگر به این دلیل که 

محبوب ترین خلایق نزد توســت. خداوند خطاب کرد: آدم راست گفتی. »انه احَبُّ 

ه فقد غفرت لك؛ 
ّ

؛ او محبوب ترین خلق نزد من اســت. « »ادعونی بحق الخلق إلیَّ

به حقّ محمّد مرا بخوان من تو را می آمرزم. «   )نیشابوری، 1411ق، ج2، ص 672(. 

9- حدیث دیگری مربوط به توسّــل ابوطالب به پیغمبر اکرم)ص( در حال کودکی 

اســت؛ خلاصة حدیث چنین است که ابن عساکر در کتاب فتح الباری نقل می کند: 

ه واقع شــد. قریش نزد ابوطالب رفته و گفتند: تمام بیابآن ها 
ّ
وقتی خشکسالی در مک

خشــك شده، قحطی همه جا را در هم کوبیده، بیا برویم و از خدا طلب باران کنیم. 

ابوطالب حرکت کرد در حالی که کودکی با او بود )منظور از کودك پیغمبر اکرم)ص( است 

کــه در حال طفولیّت بود(. چهره این کودك مانند آفتاب درخشــان بود. ابوطالب در 

حالــی کــه پیغمبر اکرم)ص( را بغل کرده  بود، پشــت خود را به کعبه چســبانید و به 

همین کودك متوسّل شد؛ در حالی که در آسمان هیچ ابری نبود، ناگهان ابرها از این 

طرف و آن طرف در آســمان ظاهر شــدند و به هم پیوستند و چنان بارانی بارید که بر 

اثر آن بیابآن های خشــك سرسبز شد. ابو طالب در این زمینه شعری در مدح پیغمبر 
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اکرم)ص( فرموده: 

           و أبیض یستســقی 

الغمام بوجهه 

عصمة  الیتامــی  ثمــال 

للأرامل 

یعنی: »پیغمبر اکرم ســفید رویی است که ابرها به خاطر او می بارند. پناهگاه یتیمان 

و نگاهدارنده بیوه زنان خواهد بود. « )ابن حجر عســقلاني، 1402ق، ج 2، ص 494؛ حلبی، 

1427ق، ج 1، ص 116(. 

10- بــن علــوی )مالکی مذهب( در کتــاب معروف خود بنــام »مفاهیم یجب أن 

تصحّح« می گوید: »بســیاری از مردم در فهم حقیقت توسّل گرفتار خطا شده اند و 

به همین جهت ما مفهوم صحیح توسّل را به نظر خود بیان می کنیم و قبل از بیان این 

مطلب باید چند نکته را یادآور شویم: 

الف( توسّل یکی از طرق دعاست و در واقع بابی از ابواب توجّه به خداوند سبحان 

است، پس مقصد و مقصود اصلی و حقیقی، خداوند سبحان است و شخصی که به 

او توسّــل می جویی، واسطه و وسیله تقرّب به خداست و اگر کسی غیر از این اعتقاد 

داشته باشد، مشرك است. 

ب( کســی که به وسیله شــخصی به خدا متوسّل می شود، به خاطر محبّتی است 

که به او داشــته و اعتقادی که در مورد او دارد و معتقد اســت که خداوند سبحان او را 

 خلاف این  مطلب ظاهر شود کاملا از او دوری می کند و با 
ً
دوســت دارد و اگر فرضا

او مخالفت خواهد کرد. آری معیار این است که خدا او را دوست دارد. 

 به« یعنی آن شخص 
ٌ

ل ج( اگر شخصی که توسّل می جوید معتقد باشد که »متوسَّ

واســطه سود و زیان، به صورت استقلالی و بنفســه مثل خدا می باشد، این شخص 

مشرك است. 

د( توسّــل یك امر واجب و ضروری نیســت و راه منحصر اجابت دعا، توسّــل 

نمی باشــد. مهم دعاســت و به درگاه خدا رفتن، به هر صورت که باشــد. همان گونه 

 إِذا دَعانِ 
ِ

اع
َّ

جیبُ دَعْوَةَ الد
ُ
ریبٌ أ

َ
ي ق إِنِّ

َ
ي ف  عِبادي عَنِّ

َ
ك

َ
ل
َ
که خداوند فرموده: »وَ إِذا سَــأ

ونَ؛ و هنگامی که بندگان من، از تو در باره 
ُ

د
ُ

هُمْ یَرْش
َّ
عَل

َ
یُؤْمِنُوا بي  ل

ْ
یَسْــتَجیبُوا لي  وَ ل

ْ
ل

َ
ف

من ســؤال کنند، بگو: من نزدیکم! دعای دعا کننده را، به هنگامی که مرا می خواند، 
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پاســخ می گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند و به 

مقصد برسند. « )بقره/ 186(. 

مین اهل 
ّ
مه، به سراغ نظرات علما و فقها و متکل

ّ
بن علوی مالکی بعد از بیان این مقد

ســنّت در مسأله توسّل می رود و می گوید: هیچ اختلافی بین مسلمین در مشروعیّت 

توسّل إلی الله »بالأعمال الصّالحة« نیست؛ یعنی انسان به وسیله اعمال صالح تقرّب 

إلی الله بجوید. این مورد اختلاف نیســت، مثلا کســی که روزه بگیرد، نماز بخواند 

قرائت قرآن کند، در راه خدا صدقه دهد، به وســیله این اعمال توسّــل الی الله جسته 

مات است که بحثی در آن نیست. 
ّ
و تقرّب الی الله را پیدا می کند. این از مسل

این نوع توسّــل را حتّی ســلفی ها پذیرفته اند؛ از جمله ابــن تیمیه در  کتاب های 

مختلفش به خصوص در رســالة »القاعدة الجلیله فی التوسّــل و الوسیله« پذیرفته 

اســت. ابن تیمیّة به جواز این گونه توسّل، یعنی توسّل به اعمال صالحه تصریح کرده 

 اختلاف در مسأله توسّل به غیر اعمال 
ّ

 اختلاف کجاســت؟ محل
ّ

اســت، پس محل

صالحه است؟ مانند توسّــل به »ذوات اولیاء الله« به این گونه که بگوید: اللهم إنّی 

اتوسّــل إلیك بنبیك محمّد؛ خدایا من متوسّل می شــوم و تقرّب می جویم به وسیله 

پیغمبــرت محمد)ص(. بن علوی بعد اضافه می کند و می گوید: اختلاف در این معنا 

و انکار وهّابیون نسبت به توسّل به اولیاء الله در واقع یک نوع اختلاف شکلی و لفظی 

اســت و جوهری نیست و به تعبیر دیگر نزاع لفظی است. زیرا توسّل به اولیاء الله در 

واقع به توسّــل انســان به عمل آن ها بر می گردد که جایز است، بنابراین اگر مخالفین 

هم با دیده انصاف و با بصیرت بنگرند، مطلب برای آن ها واضح خواهد شد و اشکال 

 می شــود و فتنه خاموش می گردد و نوبتی به متّهم ســاختن مسلمین به شرك و 
ّ

منحل

ضلالت نمی رســد. سپس در توضیح این سخن می گوید: کسی که به یکی از اولیاء 

الله متوسّــل می شود به خاطر این است که او را دوست دارد. چرا او را دوست دارد؟ 

برای اینکه معتقد است او شخص صالحی است و یا اینکه آن شخص خدا را دوست 

می دارد، یا اینکه خدا او را دوســت می دارد، یا انســان آن وسیله را دوست می دارد. 

هنگامی که همه این  ها را می شــکافیم، می بینیم ســر از عمــل در می آورد، یعنی در 

فاق همه 
ّ
واقع توسّــل به اعمال صالحه در پیشگاه خداست، همان چیزی که مورد ات
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مسلمین است. « )بن علوی، بي تا، ص117-116(. 

وایات شیـعه- 	.	  توسل در ر

1- حضــرت علی بن أبي طالب)ع( در نهج البلاغه کــه بعد از قرآن نظیر ندارد؛ 

راجع به معنای کلمة )وســیله( که در آیه )مائده/35( آمده است، مي فرماید: »ان افضل 

ه سبحانه: الایمان به وبرسوله و... ؛ یعنی برترین چیزی 
ّ
ما توسل به المتوسلون الی الل

که متوســلین میتوانند آنرا وســیله توســل و تقرب به لطف و رحمت خدا قرار دهند 

عبارت اســت از: ایمان بخدا و رســول او، جهاد در راه خدا که دســتور عالی اسلام 

ه( که فطرت توحید میباشد، بپاداشتن نماز 
ّ
است، کلمه اخلاص )یعنی گفتن: لا اله الا الل

که آئین اســلام است، پرداختن زکات که یك فریضه واجب میباشد، روزه گرفتن ماه 

رمضان که سپری است در مقابل عقاب، انجام حج و عمره خانه )خدا( که فقر و گناه را 

از بین میبرند، صله رحم که موجب زیادی ثروت و باعث فراموشی یعنی تأخیر اجل 

میشــود، صدقه پنهانی که گناهان را بر طرف مینماید، صدقه دادن آشکار که از مردن 

ســخت، جلوگیری میکند و کارهای نیك که انسان را از سقوط در خفت و خواری ها 

نگاه میدارند. « )نهج البلاغه، ح 110(. 

2- زنده شــدن جوان انصاری با توسل به پیامبر)ص(: یکی از جوانان انصار مادر 

پیر و کوری داشت. این جوان مریض شد. پیامبر)ص( به عیادتش رفت، و جوان مُرد. 

مــادرش گفت: خدایا! مــن به امید اینکه در هر مصیبتی یاری ام کنی به ســوی تو و 

پیامبرت هجرت نمودم، این مصیبت را بر من تحمیل نکن! انس می گوید: پارچه را از 

صورتش برداشتیم زنده شد و با ما سخن گفت. )مجلسی، 1403ق، ج 18، حدیث 13(. 

3- توسّل آدم به حضرت)ع( در توبه: خوارزمی  با اسناد خود از ابن عبّاس روایت 

می کند: از پیامبر)ص( پیرامون کلماتی  پرســش کردند کــه آدم از خداوند دریافت و 

خداوند توبه او را پذیرفت. حضرت فرمود: از خداوند خواســت تا به حق محمّد و 

علی و فاطمه و حسن و حسین که توبه اش را بپذیرد و خداوند نیز توبه او را پذیرفت . 

)علامه حلی، بی تا، ص 53-52.(

4- توســل فطرس به امام حسین)ع(: وقتی که امام حسین)ع( متولد شد، خداوند 
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ســبحان، به جبرئیل دســتور داد تا با گروهی از ملائکه، نــزد پیامبر)ص( رفته و به او 

تبریــك و تهنیــت بگویند. وقتی که پایین آمدند، از جزیــره ای عبور کردند که در آن 

ملکی به نام فطرس بود. خداوند او را دنبال کاری ارسال داشت ولی او سستی نمود، 

پس بالش شکست و در آن جزیره، رها شد. پس در آنجا هفتصد سال خدا را عبادت 

نمود. فطــرس خطاب به جبرئیل گفت: به کجا می  روی؟ جبرئیل گفت: به ســوی 

محمّد)ص( فطرس گفت: مرا نیز همراه خود به ســوی او ببرید، شاید برایم دعا کند. 

وقتی که جبرئیل خدمت پیامبر)ص( رســید و شــرح حال فطرس را گفت، حضرت 

فرمود: به فطرس بگو: بال شکسته اش را به این طفل بمالد. در آن هنگام فطرس خود 

را به گهواره امام حسین)ع( مالید و شفا یافت. سپس با جبرئیل به آسمان پرواز کرد و 

از آن به بعد، به او، آزادشده حسین)ع( لقب دادند. )راوندی، 1378ش، ج1، ص200(. 

همان گونه که در روایات بســیاری ملاحظه شــد که یکی از مصادق بارز وسیله، 

ه به این صورت معرفی شده اند: عن 
ّ
اولیاءالله است و در بعضی از احادیث، اولیاءالل

ه؛ 
ّ
ه قال: »هم الذین إذا رئوا ذکر الل

ّ
ســعید بن جبیر قال: سئل النبی)ص( عن اولیاء الل

ه پرســیدند، فرمود: آن ها کسانی هستند که وقتی مردم آن ها 
ّ
از پیامبر در باره اولیاء الل

را ببینند خدا را به یاد می آورند. « )طبری، 1412ق، ج 7، ص 132(. 

 توسل در سیرة مسلمین- 	.	

علاوه بر آیات و روایاتی که در باب توســل وارد شده است، توسّل به اولیای الهی 

در ســیرة مسلمانان جایگاه ویژه  ای دارد و مســلمانان از صدر اسلام تا کنون همواره 

در مقام دعا و حاجت  خواهی از خداوند، به انبیاء، اولیاء و صلحاء متوسل شده اند و 

مقربان و عزیزان درگاه الهی را که پیش خدا مقام و منزلتی دارند، وســیله قرار داده اند 

تا خداوند به احترام آن ها دعایشــان را مســتجاب کند. به عنوان نمونه به چند مورد 

اشاره خواهد شد؛ 

1- عــن انس بن مالك انّ عمر بن الخطاب کان اذاقحطوا استســقی بالعباس بن 

عبد المطلب فقال: »اللهم انا کنا نتوســل الیك بنبینا فتســقینا و انا نتوسل الیك بعم 

نبینا فاسقنا. قال: فیســقون؛ انس می گوید: عمر بن خطاب در خشکسالی به وسیله 
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عبــاس بن عبد المطلب از خدا طلب باران می کــرد و می گفت: خدایا ما همواره به 

وسیله پیامبرت به تو متوسل می شدیم و ما را سیراب می کردی و اینك به وسیله عموی 

پیامبرمان به تو متوسّــل می شــویم پس ما را ســیراب کن. می  گوید: و آن ها سیراب 

می شدند. « )بخاری، 1422ق، ج 5، ص 20(. 

2- در عهد عثمــان بن عفان مردی پیش عثمان بن حنیف آمد و از این که خلیفه 

به او توجه نمی کند و حاجت او را بر طرف نمی ســازد شــکایت کرد. ابن حنیف با 

اســتفاده از سخن پیامبر)ص( که پیش از این نقل کردیم به آن مرد گفت: وضو بگیر و 

به مسجد برو و دو رکعت نماز بخوان سپس بگو: اللهم انی اسئلك و اتوجه الیك بنبینا 

محمد نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بك الی ربی فتقضی لی حاجتی؛ خداوندا! از 

تو می خواهم و به وسیله پیامبرمان محمد که پیامبر رحمت است، به سوی تو متوجه 

می شــوم. ای محمد، من به وسیله تو، به ســوی پروردگارم متوجه می شوم تا حاجتم 

برآورده شود. « )طبرانی، 1415ق، ج 9، ص 30(. 

3- ابو جعفر منصور خلیفه عباســی از مالك بن انس، امام مالکیه در باره کیفیت 

زیارت قبر پیامبر)ص( ســؤا ل کرد و از او پرســید که آیا به هنگام زیارت، رو به قبله 

باشد یا رو به قبر پیامبر)ص( کند؟ مالك بن انس در پاسخ گفت: »لم تصرف وجهك 

ه یوم القیامة بل اســتقبله و استشفع به 
ّ
عنه و هو وســیلتك و وســیلة ابیك آدم الی الل

ه تعالی: و لو انّهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك.... ؛ چرا از او روی 
ّ
ه« قال الل

ّ
فیشفعك الل

بر می گردانی؟ او وسیله تو و وسیله پدرت آدم به درگاه الهی در روز قیامت است. رو 

به سوی او کن و او را شفیع خود قرار ده که خدا شفاعت او را در باره تو می پذیرد خدا 

مُوا.... « )نسا/ 64(؛ )سمهودی، 1419ق، ج 4، ص197(. 
َ
ل

َ
 ظ

ْ
هُمْ إِذ نَّ

َ
وْ أ

َ
می فرماید: وَ ل

4- حسن بن ابراهیم ابو علی الخلال که شیخ حنابله در عصر خود بود می گفت: 

ه لی ما احب؛ 
ّ
 سهل الل

ّ
»ما همّنی أمر فقصدت قبر موســی بن جعفر فتوسلت به إلا

هیچ امر مهمی برای من اتفاق نیافتاد مگر اینکه به زیارت قبر موســی بن جعفر رفتم 

و به او متوسّــل شدم، خداوند آنچه را می خواستم به آسانی در اختیار من گذاشت. « 

)خطیب بغدادی، 1417ه، ج 1، ص120(. 

5- ابــو بکر محمد بن مؤمل می گوید: با امام اهــل حدیث ابوبکر بن خزیمه و 
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همتــای او ابوعلی الثقفی و جمعی از مشــایخ که عدة آن ها زیــاد بود به زیارت قبر 

علی بن موســی الرضا)ع( در طوس رفتیم. فرأیت من تعظیمه یعنی ابن خزیمه لتلك 

البقعة و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیرنا. از تعظیم و تواضعی که ابن خزیمه به 

این بقعه داشــت و تضرعی که آنجا می نمود، دچار حیرت شدیم. )ابن حجر عسقلانی، 

1326ق، ج 7، ص 388(. 

از این نمونه ها که ذکر کردیم، در کتب حدیث و تاریخ بسیار است و نشان می دهد 

که سیره اصحاب و تابعین و علما و ائمه فقه و حدیث همواره بر این جاری بوده که به 

اولیای خدا متوســل می شدند و در هنگام حاجت خواهی از خداوند، آن ها را وسیله 

قرار می دادند. بنابراین سیره مسلمین بر مشروعیت و حتی استحباب توسل به اولیای 

خدا، از عهد صحابه و تابعین به بعد محقق بوده است. 

 اقسـام توسـل. 	

أ- یکــی این که از خدا می خواهیم به آبروی انبیا و اولیا مشــکل ما را حل کند و 

بیمار ما را شفا دهد و گرفتاری  های ما را بر طرف کند که این قسم از توسل در روایات 

بسیار ذکرشده است. 

  ب- قســم دوم خطاب می کنیم به نبی و ولی، و می گوییم که شما از خدا بخواه: 

»استغفر لنا یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله. « و در روایات این دو قسم از روایات 

وجود دارد. 

  ج- قســم سوم این که بگوییم یا رسول الله شفا بده. یا امام حسین شفا بده. این 

شــرک نیســت؛ مگر این که طرف او را مســتقل بداند که هیچ عوامی هم این عقیده 

را ندارد؛ اما لحن ادعیه این طور یا نیســت یا بســیار کم است. خوب است به مردم 

هم این عادت را بدهیم که به لحن همان که »اشــفع لنا عندالله یا وجیها عند الله«، 

شفاعت کن، » استغفر لنا ذنوبنا« را بگوییم تا با گفتن ببخش، بیا مرز و شفابده، در 

تهمت قرار نگیریم.. )توحیدی، 1390ش، ص180(. 
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 شبهـات وارده در باب توسـل. 	

 
ً
اشکالات و پاسخهای بعضی از نویســندگان و دانشمندان اهل تسنن، خصوصا

»وهابیها« که با لجاجت خاصی کوشش دارند تمام احادیثی که در زمینه توسل وارد 

شده است تضعیف کنند و یا با اشکالات واهی و بی  اساس آن ها را به دست فراموشی 

بسپارند. آن ها در این زمینه چنان بحث می کنند که هر ناظر بی طرفی احساس می کند 

که قبلا عقیده ای برای خود انتخاب کرده، سپس می خواهند عقیده خود را به روایات 

اســلامی تحمیل کنند، و هر چه مخالف آن بود به نوعی از ســر راه خود کنار بزنند، 

در حالی که یك محقــق هرگز نمی تواند چنین بحثهای غیر منطقی و تعصب آمیزی 

را بپذیرد. در ادامه به شــبهات و پاسخ آن ها که در باب توسل مطرح کرده  اند خواهیم 

پرداخت. 

 توسل و اظهار محبّت به معصومین و اولیاء اللّه شرک است- ۱.	

یکی از آن اشــکالات و شــبهات واهی و بی اساس، شبهة شرک در مورد توسل و 

ه )ع( اســت که توســط این ها مطرح شده  اند و 
َّ
اظهار محبت به معصومین و اولیاء الل

 به آن دامن می زنند و معتقدان توسل و شفاعت را از آن دسته کفار و مشرکینی 
ً
شدیدا

می  دانند که مجازاتشان در دنیا »مرگ« است و در آخرت هم »جهنم«. 

چه بســا اشــخاصی اینطور بپندارنــد اینکه در ادعیه، رســول خــدا)ص( و آل 

معصومینش)ص( شفیع  قرار داده شــده اند و به حق آنان از خدای تعالی درخواست 

شــده و همچنین زیارت قبور آن حضرات و بوســیدن ضریحشــان و تبرك جستن به 

تربتشــان و تعظیم آثارشان همه مصادیقی است از شرکی که در شرع از آن نهی شده 

و همان شــرك و ثنیت است. این ها اســتدلال کرده اند به اینکه اینگونه توجیه عبادی 

در حقیقت قائل شــدن به تاثیر ربوبی برای غیر خدای تعالی اســت و این خود شرك 

اســت، مگر بت پرســتان چه می کردند؟ آن ها نیز می گفتند: این بت ها شفعای ما در 

درگاه خدای ســبحانند و ما اگر بت ها را می پرســتیم برای این منظور اســت که ما را 

قدمی به درگاه خدا نزدیك ســازند. و چه فرق اســت در پرستش کردن غیر خدا بین 

اینکه آن غیر خدا پیغمبری باشد و یا ولیی از اولیای خدا باشد و یا جباری از جباران و 
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یا غیر ایشان، همة این پرستش ها، شرکی است که در شرع از آن نهی شده است. 

پاسخ شبهه: این اشخاص از چند نکته مهم غفلت کرده اند که دچار این اشتباهی 

بزرگ و نابخشودنی شده  اند؛ نکته اول اینکه ثبوت تأثیر برای غیر خدا چه تأثیر مادی 

و چه معنوی، ضروری اســت و نمی توان آن را انکارکرد، خود خدای تعالی در کلام 

مجیدش تاثیر را با همة انواعش به غیر خدای تعالی نســبت داده و مگر ممکن است 

غیر این باشــد؟ با اینکه انکار مطلق آن ابطال قانون علیت و معلولیت عمومی است 

که خود رکنی اســت برای همه ادله توحید، و ابطال قانون مذکور، هدم بنیان توحید 

اســت. آری، آن تاثیری که خدای تعالی در کلام مجیدش از غیر خدای تعالی نفی 

کرده، تاثیر استقلالی است که هیچ موحدی در آن سخنی ندارد، هر مسلمان موحدی 

می داند که هندوانه و ســردیش، عســل و گرمي  اش در مزاج، از خدای تعالی است، 

اوست که هر چیزی را آفریده و اثرش را نیز خلق کرده؛ و هیچ موحدی نمی گوید که 

عسل در بخشیدن حرارت به بدن حاجتی به خدای تعالی ندارد. و اما اینکه بگوییم: 

نه هندوانه ســرد اســت و نه عسل گرم، و نه آب اثر سردی دارد و نه آتش اثر حرارت، 

در حقیقت بدیهیات عقل را انکار کرده و از فطرت بشری خارج شده ایم، خوب وقتی 

خدای تعالی بتواند به فلان موجود، فلان اثر و خاصیت را ببخشد چرا نتواند به اولیای 

درگاهش مقام شــفاعت و وساطت در آمرزش گناهان و برآمدن حاجات را ببخشد و 

حتی در تربت آنان اثر شفا بگذارد؟ 

کســانی که به اهل شــفاعت یعنی به اولیای خدا متوسل می شوند کارشان بدون 

دلیل نیســت آن ها می دانندکه خدای تعالی در کلام مجیــدش به افرادی که مرضی 

عُونَ مِنْ دُونِهِ 
ْ

ذِینَ یَد
َّ
 ال

ُ
درگاهش باشــند »مقام شــفاعت« داده و فرموده: »وَ لایَمْلِك

مُونَ؛ این خدایان دروغین که مشرکین آنان 
َ
حَقِّ وَ هُمْ یَعْل

ْ
 بِال

َ
ــهِد

َ
 مَنْ ش

َّ
 إِلا

َ
ــفاعَة

َّ
الش

را می خوانند،  مالك مقام شــفاعت نیستند، مگر کســانی که بدانند و بر توحیدِ حق 

ضی؛ و هرگز 
َ
 لِمَنِ ارْت

َّ
عُونَ إِلا

َ
ــف

ْ
گواهــی دهند«. )زخرف/ 86(؛ و نیز فرموده: »وَ لایَش

مقربان درگاه الهی برای کسی شفاعت نمی کنند مگر اینکه خدا راضی باشد. « )انبیا/ 

28(؛ و اگــر در درخواستهایشــان خدای تعالی را به جــاه آن حضرات و به حق آنان 

سوگند می دهند در این عمل خود، دلیل دارند و آن کلام خود خدای تعالی است که 
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نا 
َ

مَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْد
ْ
هُمُ ال

َ
هُمْ ل مُرْسَلِینَ إِنَّ

ْ
لِمَتُنا لِعِبادِنَا ال

َ
تْ ک

َ
 سَــبَق

ْ
د

َ
ق

َ
می فرماید: »وَ ل

غالِبُونَ؛ فرمان ما به ســود بندگان مرسل ما از ازل چنین بوده است که تنها آنان 
ْ
هُمُ ال

َ
ل

ا  منصورند و اینکه تنها لشــکر ما غالبند. « )صافــات/ 171- 173(؛ و نیز می فرماید: »إِنَّ

ذِینَ آمَنُوا؛ ما بطور حتم، رســولان خود و آن هایی که به آنان ایمان 
َّ
نا وَ ال

َ
نَنْصُرُ رُسُــل

َ
ل

آورده اند یاری می کنیم. « )مؤمن/ 51(. و اگر آن حضرات را تعظیم می کنند و با زیارت 

قبورشان و بوسیدن ضریحشــان اظهار محبت نسبت به آنان می کنند و با تربت آنان 

تبرك می جویند برای این است که این اعمال را مصادیقی برای تعظیم شعائر می دانند 

وبِ؛ و کسی که شعائر 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
وَی ال

ْ
ق

َ
آن ها مِنْ ت

َ
هِ ف

َّ
ــعائِرَ الل

َ
مْ ش

ِّ
و به آیه شــریفه: »وَ مَنْ یُعَظ

خدا را تعظیم می کند این از تقوای دل او است. « )حج/ 32(. و آیه مودت به ذی القربی 

و به آیات دیگر و روایات سنت، تمسك می کنند. 

پس چنین کســی که اینگونه اعمالی را انجام می دهد می خواهد وسیله ای به درگاه 

؛ ای اهل 
َ
ة

َ
وَسِــیل

ْ
یْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
هَ وَ ابْتَغ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ذِینَ آمَنُوا ات

َّ
هَا ال یُّ

َ
خدا برده و به آیه شــریفة »یاأ

ایمان از خدا بترسید و به او توسل جویید« )مائده/ 35( عمل کرده باشد، پس این خود 

خدای تعالی اســت که ابتغای وسیله به آن حضرات را تشریع کرده و دوست داشتن 

آنان و تعظیم شــان را واجب فرموده و همین دوستی و تعظیم را وسائلی به درگاه خود 

قرار داده اســت و معنا ندارد که خدای تعالی محبت به چیزی و تعظیم آن را واجب 

کند و در عین حال آثار آن را تحریم نماید. 

بنا بر این هیچ مانعی در این کار نیست که کسی از راه دوستی انبیاء و امامان الهی 

و تعظیم امر آنان و ســایرآثار و لوازمی که برای محبت و تعظیم هســت به درگاه خدا 

تقرب بجوید، البته این در صورتی است که دوستی و تعظیم و بوسیدن ضریح و سایر 

آثار محبت، جنبه توســل و استشفاع داشته باشد نه اینکه این امور و این اشخاص را 

مستقل در تاثیر بداند و یا این اعمال، جنبه پرستش داشته باشد.  

نکته دوم: از فرقی که بین شــرك و استشفاع هست غفلت ورزیده اند، و به عبارتی 

ســاده تر اینکه نتوانســته اند فرق بگذارند بین اینکه کسی غیر خدا را بپرستد تا او نزد 

خدا شفاعتش کند و یا به خدا نزدیکش کند و بین اینکه تنها خدا را بپرستد و غیر خدا 

را شــفیع درگاه او قرار دهد و با دوستی کردن به غیر خدا به درگاه خدا تقرب بجوید، 
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که در فرض اول به غیر خدای تعالی استقلال داده و عبادت را خالص برای غیر خدا 

کرده که این خود شــرك ورزیدن در عبودیت است و در صورت دوم استقلال را فقط 

و فقــط به خدای تعالی داده و او را مخصوص به عبادت کرده و احدی را شــریك او 

قرار نداده است. 

و اگر خدای تعالی مشــرکین را مذمت فرموده، برای این است که گفته بودند: »ما 

فی؛ ما غیر خدا را می پرســتیم تا آن ها ما را به خدای 
ْ
هِ زُل

َّ
ی الل

َ
بُونا إِل رِّ

َ
 لِیُق

َّ
هُــمْ إِلا

ُ
نَعْبُد

تعالی نزدیك کنند. « )زمر/ 3(. که این گفتارشــان ظاهر در این اســت که به غیر خدا 

اســتقلال داده اند و در عبادت تنها همان غیر خدا را در نظر می گیرند نه خدای تعالی 

را و اگر گفته بودند: ما تنها خدا را می پرستیم و در عین حال از ملائکه و یا رسولان و 

اولیای خدا امید داریم که با اذن خدا ما را شفاعت کنند و کمبود ما را جبران نمایند. 

و یا گفته بودند، ما به این نامبردگان توسل می جوییم وآنان را به درگاه خدا وسیله قرار 

می  دهیم و شــعایرش را تعظیم می کنیم و اولیایش را دوست می داریم، هرگز مشرك 

نبودند بلکه شــرکای آنان همان جنبه را می داشت که کعبه در اسلام دارد یعنی وجهه 

عبودیت آنان واقع می شد نه معبود، همانطور که کعبه وجهه عبودیت مسلمین است 

نه معبود آنان بلکه مســلمین خدای تعالی را رو بروی آن عبادت می کنند. این آقایان 

در باره حجر الاسود و استحباب بوسیدن آن و دست مالیدن به آن را در اسلام چگونه 

توجیه می کنند؟ و همچنین درباره خود کعبه چه می گویند؟ آیا طواف پیرامون کعبه و 

بوســیدن و استلام حجر، شرکی است که در اسلام استثناء نشده؟ )که مساله شرك، حکم 

ضروری عقلی اســت و قابل تخصیص و استثناء نیســت(؛ و یا می گویند: این کار فقط عبادت 

خداســت )و کعبه( و حجر الاسود حکم طریق و جهت را دارد؟ اگر این را می  گویند، 

از ایشان می پرسیم پس چه فرقی بین سنگ کعبه و بین غیر آن هست؟ اگر تعظیم غیر 

خدا بر وجه اســتقلال دادن به آن غیر نباشد و جنبه پرستش نباشد، چرا شرك شمرده 

شــود؟ و تمامی روایات و آیاتی که بطور مطلق به تعظیم شعائر الهی و تعظیم رسول 

خدا)ص( و دوست داشتن آن جناب و مودت با حضرتش و حب اهل بیتش و مودت 

آنان ســفارش کرده و همچنین سفارشات دیگری از این قبیل، سفارش هایی است که 

بجا و هیچ اشکالی در آن ها نیست. )موسوی همدانی، 1374ش، ج 10، ص440(. 
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 توسل به صالحان فقط در حیات آن ها ممکن است- 	.	

وهّابیان متعصّب برای اثبات مقصود خود؛ یعنی تکفیر یا تفســیق مسلمانانی که 

اقدام به توسّل به صالحان می جویند، در برابر آیات و روایاتی که در بالا آمد که توسّل 

شــکال مختلفش اجازه می دهد، به »بهانه جویی« و شبهه افکنی می پردازند و 
َ
را در ا

به راســتی شــبیه بهانه  جویی کودکان! که یکی دیگر از آن بهانه جوئیها و یا شــبهات 

بی  اساس و واهی که مطرح می کنند، این است که می گویند آنچه جایز است، توسّل 

در حال حیات آن هاست، نه توسّل بعد از وفات. 

دلیل: این ها برای اثبات ادعای خود اســتناد کرده  اند به چند آیه از قرآن مجید، از 

 لا 
َ

ك جمله آیه هشــتاد از سوره نمل، که خداوند خطاب به پیامبر)ص( می  فرماید: »إِنَّ

مَوْتی ؛ ای پیغمبر نمی   توانی صدایت را به گوش مردگان  برسانی«، و آیه 22 
ْ
سْــمِعُ ال

ُ
ت

 
ٍ

نْتَ بِمُسْمِع
َ
از ســوره فاطر که خداوند بازهم خطاب به پیامبر)ص( می  فرماید: »وَ ما أ

بُورِ؛ و تو نمی توانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته اند برسانی! 
ُ

ق
ْ
مَنْ فِي ال

«؛ زیرا که رابطه تو با آن ها قطع اســت. چون آن ها هنگامی که از دنیا منتقل شــدند 

رابطه شان با ما قطع می شــود. حالا وقتی پیغمبر نتواند حرفهایش را به مرده بزند که 

رســول و فرستادة خداست، من چطور می توانم حرفم را به مرده بزنم و از او بخواهم 

مشــکل من را حل کند و خواســتهای من را برآورده نماید؟ پــس من به طریق اولی 

نمی توانم. 

 این گونه اشکال تراشــی ها و بهانه جوئیهایی واهی و 
ِ

پاســخ شبهة فوق: در پاسخ

شرم آور، چندین دلیل متین إرائه می گردد که عبارت  اند از: 

 قــرآن مجید حکم عامّی دارد که ما به مقتضای عموم یا اطلاق آن، تمام انواع 
ً
اولا

توسّل را که منافاتی با »توحید در عبادت « و »توحید افعالی« ندارد، مجاز می دانیم. 

؛ ای 
َ
ة

َ
وَسِــیل

ْ
یْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
چنانکــه قرآن کریم در آیه 35 از ســوره مائده می گوید: »وَ ابْتَغ

کســانی که ایمان آورده اید! از مخالفت فرمانِ خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب 

به او بجوئید. « همانگونه که گفته شــد که وســیله یعنی چیزی که واســطه تقرّب به 

خداســت. آری هر امری که ممکن است وسیله تقرّب شما به خدا بشود، برگزینید: 

دعای پیغمبر، شــفاعت پیغمبــر، مقام پیغمبر، ذات پیغمبر کــه به خاطر اطاعت و 
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عبودیّت و بندگی و صفاتش در پیشگاه خدا مقرّب است، با این امور نزد خدا تقرّب 

بجویید. 

بنابراین، دلیلی بر محدودساختنِ وسیله، به عمل صالح خود انسان، آن گونه که در 

کلمات وهابیون آمده، وجود ندارد. و آنچه گفته شد، نه توحید در عبادت خدشه دار 

شــده، چون فقط خدا را می پرستیم نه پیغمبر را، و نه توحید افعالی مخدوش گشته، 

برای اینکه فقط خداســت که منشأ سود و زیان می تواند باشد. هرکس هر چه دارد از 

ناحیه خداست و به وسیله اوست. 

با یك چنین عمومی که در آیات اســت ما دیگر چه انتظاری داریم. این درســت 

رْآنِ؛ آنچه می توانید 
ُ

ق
ْ
رَ مِنَ ال یَسَّ

َ
رَؤُا ما ت

ْ
اق

َ
مانند آن است که قرآن مجید می  فرماید: »ف

از قرآن بخوانید. « )مزمل/20(. حال اگر بهانه جویی کرده و بگوییم در حال ایســتادن 

تلاوت قرآن جایز است یا نه، در حال خوابیدن چطور؟ عموم آیه می گوید تمام انواع 

تلاوت قرآن جایز است، در حضر در سفر، با وضو، بدون وضو، مگر دلیلی بر خلاف 

آن قائم شود. عمومات و اطلاقات قرآن مجید مورد قبول است، مادامی که به مانعی بر 

خورد نکرده، آیات توسّل هم عام است و عموم آیات قرآن مورد قبول است و تا مانعی  

پیدا نکنیم، مطابق آن عمل می کنیم و بهانه جویی ها درست  نیست. 

 روایات وارده در مســأله توسّل که بخشی از آن را در بالا آوردیم چنان متنوّع 
ً
ثانیا

اســت که هر نوع توسّل را اجازه می دهد. توسّل به خود پیغمبر، مثل آنچه در داستان 

آن مرد نابینا آمده بود، توسّــل به قبر پیغمبر، آنچنان کــه در بعضی از روایات آمده، 

توسّــل به دعای پیغمبر، به شــفاعت پیغمبر، آنچنان که در روایات دیگر آمده است. 

شــکال مختلف توسّــل، جایی برای این بهانه جویی ها باقی 
َ
با این روایات متنوّع و ا

نمی ماند. 

رگان و صالحان- 	.	 عدم جواز توسل به ذات بز

وهابیون گاهی هم می گویند: آنچه که ممنوع اســت توسّــل به ذات آن بزرگان و 

صالحان اســت، و توسّل به ذات آن ها جایز نیست. اما توسّل به مقام، دعا و شفاعت 

آنان، جایز است و هیچگونه مشکلی را ببار نمی  آورد. 
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پاسخ: در جواب این شبهه باید گفت که توسّل به ذات پیغمبر)ص( یعنی چه؟ چرا 

پیغمبر)ص( در نظر ما محترم اســت و ذات او را در پیشگاه خدا شفیع قرار می دهیم، 

چرا؟ برای  این که پیغمبر)ص( دارای اطاعات و عبودیّت بسیار گسترده و عمیقی بود. 

پس توسّــل ما به پیغمبر)ص( توسّــل به طاعات و عبادات و افعال اوست. این همان 

چیزی اســت که وهّابیون متعصّب می گویند که توسّل به طاعات مانعی ندارد، پس 

نزاع لفظی اســت. شــگفت آور این که بعضی از آن ها حیات برزخی پیغمبر)ص( را 

ار دانســته  اند. قرآن برای شهدا حیات 
ّ

 وفات کف
ّ

انکار کرده و وفات او را در ســر حد

ــونَ؛ بلکه آنان زنده اند، و نزد 
ُ
هِمْ یُرْزَق  رَبِّ

َ
حْیاءٌ عِنْد

َ
 أ

ْ
جاویــدان ذکر کرده اســت: »بَل

پرورد گارشان روزی داده می شــوند. « )آل عمران، 169(؛ آیا مقام پیامبر اسلام)ص( از 

مقام شهدا کمتر است، وانگهی همه شما در نماز به او سلام می  فرستید، اگر بعد از 

وفات، توسّلِ توسّل جویان را درك نمی کند، سلام شما بی معناست )پناه برخدا از تعصّب 

کور و کر، که انســان را به چه وادی ها می کشد(. خوشبختانه بعضی از آن ها حیات برزخی آن 

حضرت را قبول دارند، که بر طبق آن باید اشــکال خود را پس بگیرند. )مکارم شیرازی، 

1428 ه  ق ، ص 244(. 

نتیجه گیری. 	

از مجموع مطالبی که بیان شد می  توان به نتایج زیر دست یافت: 

خداوند متعال در قرآن مجید به صورت عام و خطاب به مؤمنین، دستور به توسل 

به انبیا، اولیاءالله داده اســت و آن را راهی برای ســعادت و رســتگاری آنان قرار داده 

است. 

توسل یکی از موضوعاتی است که آیات، روایات متواتر، سیرة مسلمین و عقل بر 

اثبات آن دلالت دارد و وجود آن را از زمان حضرت آدم )و حتی توســل شــخص خودش را 

به پنج تنِ آل عبا )ع((، تا امروز تأیید و تصدیق می  نمایند. 

جامعة اســلامی در طول تاریخ خود نه تنها با توسل مخالفت نکرده است، بلکه 

تب تاریخی 
ُ
مرتب از توسل به پیامبر خدا، اهلبیت)ع( و دیگران بهره گرفته  اند که در ک

تب سران سلفی و وهابی)ابن تیمیه و بن عبد الوهاب( ذکر 
ُ
و روائی أهل ســنت از جمله ک
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شده  اند. 

همچنین به شــبهات، اشکالات و بهانه جوئی  های این جماعت متحجر و کوردل 

گاه، عالم و دانشمند می شود، پاسخ  های متین  که باعث حیرت و تعجب هر شخص آ

و دقیق داده شده است. 

منابع و مآخذ. 	

قرآن

نهج البلاغه

آلوسی، سیدمحمود، 1415ق، روح المعانی، چاپ اول،  بیروت، دارالکتب. 1

ابن حجر عسقلانی، شــهاب الدین بن علی، 1326ق، تهذیب التهذیب، چاپ . 2

اول، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند. 

ابــن فارس، أحمد بــن فــارس ، 1404 ق، مقاییس اللغة، قــم، مکتب الاعلام . 3

الاسلامي  . 

ابن منظور، محمد بن مکرم ، 1414ق. لســان العرب، بیروت ، دار الفکر للطباعة . 4

و النشر و التوزیع، دار صادر. 

اصفهانی، ابونعیم، 1387ق، حلیة الاولیاء، بیروت، دارالکتاب العربی. . 5

العلمیه. . 6

بخاری، محمد بن اســماعیل، 1422ق، صحیــح البخاری، چاپ اول، محقق: . 7

محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة . 

بن علوی، المالکی، بی  تا، مفاهیم یجب أن تصحّح، بی  جا، بی  نا. . 8

بیهقي، أحمد بن حسین، 1344ش، سنن بیهقی، بیروت، دار المعرفة. . 9

توحیدی، حســن، 1390ش، گفتمان عقاید اندیشه  ها، قم: پاد اندیشه، معاونت . 10

فرهنگی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. 

حلبی، نورالدین ابن برهان الدین، 1427ق، ســیرة الحلبیه، چاپ دوم، بیروت، . 11

دارالکتب العلمیه. 

حلی، حسن بن یوسف، بی  تا، کشف الیقین، تهران، وزارت ارشاد. . 12
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خطیب بغدادی، 1417ق، تاریخ بغداد، ط اول، بیروت، دارالکتب العلمیه. . 13

راغب اصفهانی، حســین بن محمد، 1412ق ، مفردات راغب، بیروت- دمشق، . 14

دار القلم- الدار الشامیة. 

راوندی، قطب الدین، 1378ش، جلوه های اعجاز معصومین علیهم الســلام، . 15

دوم، – ایران- قم: بی  نا. 

الرفاعي، محمد نســیب، 1399ق، التوصل إلی حقیقة التوســل، چاپ سوم، . 16

بیروت: دار لبنان للطباعة والنشر. 

سمهودی، نورالدین، 1419ق، وفاء الوفاء، بیروت، دارالکتب العلمیه. . 17

طبرانی، ســلیمان بن احمد، 1415ق، المعجم الکبیر، چاپ دوم، قاهره، مکتبة . 18

ابن تیمیه. 

طبــری، محمد بــن جریر، تفســیر، 1412ق، جامع البیان فی تفســیر القرآن، . 19

بیروت، دارالمعرفة. 

عســقلاني الشــافعي، محمّد بن حجر، 1402ق، فتح الباری، الطبعة الثانیة، . 20

بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث العربي. 

مجلسی، محمد باقر، 1403ق، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء. . 21

مکارم شیرازی، ناصر، 1374ش، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة. . 22

مکارم شــیرازی، ناصر، 1428ق ، شــیعه پاسخ می گوید، هشــتم، قم- ایران، . 23

انتشارات مدرسه امام علی. 

موسوی همدانی، سید محمد باقر، 1374ش، ترجمة المیزان، قم، دفتر انتشارات . 24

اسلامی جامعة مدرسین. 

نجفی خمینی، محمد جواد، 1374ش، تفســیر آســان، قم، دفتر انتشــارات . 25

اسلامی جامعة مدرسین. 

نیشابوری، حاکم، 1411ق، المســتدرك علی الصحیحین، چاپ اول، محقق: . 26

مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتاب العلمیه. 


